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  اصول علم مقدمات/ مشتق/ مشتق بحث مقدمات از ششم امر :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

ر قیقت است دشتق حدر جلسه گذشته بحث شد از اینکه منظور از فی الحال در عنوان بحث )که عبارت بود از اینکه ایا م

ق باشد و ال نطحمتلبس فی الحال است یا اعم از آن است؟( چیست؟ مرحوم آخوند فرمود مراد حال تلبس است نه اینکه 

ن به بیان آ وشویم جناب استاد نیز با ایشان هم نظر بودند. در این جلسه به مقدمه ششم از مقدمات بحث مشتق وارد می

 پرداخته میشود.

 

 

 مشتق

 جمع بندی مطالب امر پنجم

الی که حبس در یا مشتق برای متلآبحث در حال تلبس تمام شد و حاصل این شد که در بحث مشتق نزاع در این است که 

 است منقضی شده ن ذاتآو یا تلبس از  ق برای المتلبس چه الان تلبس داشته باشدتلبس را دارد وضع شده است یا اینکه مشت

 ؟وضع شده است

یا الفاظ برای صحیح وضع شده است یا برای اعم وضع شده است در این جا نیز آست که این بحث شبیه بحث اعم و صحیح ا

تا بحث جاری و تلبسی صورت بگیرد بحث میشود که واضع برای چه خصوصیتی وضع کرده است فلذا اولا باید متلبسی باشد 
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تی که مبدا انقضاء پیدا س یا حالبشود وثانیا بحث میشود که برای خصوص حالت تلبس وضع شده است یا اعم از حالت تلب

 کرده است؟

ا را ن فعلیت مبدآبه جای  ن را مطرح نکنید وآخصوصیتی ندارد شما میتوانید و مده است آالبته کلمه حال در بعضی از عبارات 

  .گستره است و شانی بودن را نیز شامل میشود نیزفعلیت منظور از ارائه کنید و 

 امر ششم از مقدمات بحث مشتق

خوند آن رجوع کنیم یا اصلی نداریم؟ مرحوم آیا اصلی در این مساله داریم تا وقتی که شک کردیم و ادله قاصر بودند به آ

 . اصلی نداریم که تعیین موضوع له کند 1میفرماید

 و نرسیدیم روشنى جهنتی چهی به آنها از و کرده بررسى مشتق   باب در را مختلف اقوال دلائل آینده در چنانچه اگر به عبارت دیگر:

 در یا است منقضى و تلب سم از اعم  در حقیقت مشتق  اینکه در شدیم شاك   و مرد د و متحی ر نتیجه در نشد، واقع قبول قابل کدامهیچ

 اخص ؟

 بحث از مقام دو باره این در خیر؟ یا کنیم استفاده آن از شک  مورد در که داریم اىقاعده و اصل آیا الحال؟ فى مبدأ به متلبس یعنى

 :است مطرح

 .اصولی ه مسئله خود در اصل تأسیس

 .فقهی ه و فرعی ه مسئله در اصل تأسیس

 .اصوليّه مسئله در اصل تأسيس

 باشد؟ للاخص یا للاعم وضع اشنتیجه و سازد روشن را واقع که داریم اصلى مسئله، عنوان نفس در آیا

 ساخت، ارجخ حیرت و شک از را خود و کرد اعتماد بدان بشود که اىقاعده و اصل یک مقام این در :فرمایدمى آخوند مرحوم

 .نداریم

 ل تلبسحابه خلاف اصل است و اینکه مشتق برای خصوص متلبس  تلبس به میدا اشکال: ممکن است گفته شود خصوص

 کلفت زائده است و با اصل این خصوصیت را رفع میکنیم پس موضوع له اعم است. وضع شده باشد

                                                           
 .45ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/45/اصل
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ستعمال در ا که  ین است که برای عام وضع شده است در حالیا واب: اولا اصل عدم خصوص تلبس به مبدا، لازمه عقلیشج

ست و ل درعموم استعماعموم را ثابت نیمکند چه برسد به اینکه موضوع له را بخواهد ثابت کند زیرا اثر شرعی مترتب بر ا

حاظ لز نیاز به یت نیاین اصل معارض با اصل عدم عمومیت است زیرا عموم اصل عدم خصوصیت این اثر را ثابت نمیکند ثانیا

 یشود.اری مزائدی دارد چون باید واضع تصویر جامع کند و این تصویر جامع مسبوق به عدم است و استصحاب عدم ج

ل مثبت را ید اصیعقلایی است و استصحاب نیست تا شما بگو ، اصلاین اصلمنظور ما ازاشکال: ممکن است کسی بگوید که 

 بهعقلاء ع ورت رجوصاستصحاب بر خلاف نیز مرتفع میشود زیرا در اشکال به معارض داشتن این اصل به کند فلذا یثابت نم

 .دیگر به سراغ عدم تصویر جامع نمیروند ،عدم خصوصیت

و برای  د باشددر مراخوند در چند جای کفایه فرموده است که اصول عقلایی در جایی جاری است که شک آجواب: مرحوم 

یره ند و این سن میکن را تعییآاست که محدوه  ءدلیل مطلب این است که این اصل عقلایی است و سیره عقلا کشف مراد باشد

در  ءقلاععمل نیست  معلوم ن عمل نمیکردند اما در این جا که موضوع لهآعمل است و عمل نیاز به انکشاف مراد دارد و الا به 

 ین جا چنینادر  ءقلاعن بوده است که آخوند که اینجا سیره را مطرح نکرده است به علت وضوح آشاید مرحوم این جا نیست. 

ا در میکنند ام ق اصلمیان است و عمل بر طب عملی را ندارند و ربطی به عمل ندارد بر خلاف کشف مراد که داستان عمل در

 .جایی که عمل در کار نیست تمسک به سیره معنا ندارد

نی به چه بیا وه ای چه نکت عقلا به اگر سیره در محدوده کشف موضوع له نیز جاری بشود سوال این است که  لاوه بر اینع

 به نظر میاید که مبرری وجود نداشته باشد ؟که در این صورت وضع برای خصوص وضع شده است میگویند

 : در مساله اصولی اصلی نداریم که وضع را معین کند. نتیجه

 .فقهيّه و فرعيّه مسئله در اصل ستأسي

شامل ز نی رده را کپیدا  یا عالمی که تلبس از او انقضاءآدر مساله فقهی اگر شک شود که مثلا منظور از عالم چه کسی است؟ 

وبت نصولی نبود اساله ماصول حل شد که شک در مساله فقهی مرتفع میشود اما اگر اصلی در  در میشود یا نه؟ اگر این مساله

 خوند میفرماید موارد مخلتف است.آبه بررسی مساله فقهی میرسد که مرحوم 

م کل  عالم رموده: اکرفمثلا  لی ه محروم شدیم، آیا در مسئله فرعى و فقهى اصلى داریم یا نه؟واز تأسیس اصل در مسئله اصوقتی 

سب موارد حل عملى به جا اصارد یا نه؟ در اینو زید مد تى عالم بود و الآن صفت علم از او زائل شده است، آیا وجوب اکرام د

 کند:فرق مى
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 کم مذکور وحشریع تکنیم و آن در موردى است که قبل از ایجاب اکرام و جعل و در بعض موارد از اصل برائت استفاده مى

کرام زید اوب ر وجدصفت علم از زید منقضى شده بود، در اینجا از بدو صدور حکم مذکور، « اکرم کل  عالم»صدور فرمان 

و شک در  وعی هشک داریم )و منشأ شک هم شک در وضع مشتق  است که اصلى در آن مقام نداشتیم( و شبهه وجوبی ه موض

ن در آشود و اصل تکلیف است و بالاجماع مجراى اصل برائت است. و در برخى موارد از استصحاب وجوب استفاده مى

ید از عالم ثال امر، زز امتاالم بود و وجوب اکرام پیدا کرد ولى ساعتى بعد و قبل موردى است که در هنگام صدور امر زید هم ع

اء م شک در بقلآن هاکنیم ولى چون یک زمانى وجوب اکرام پیدا کرد. بودن خارج شد. در اینجا در وجوب اکرام زید شک مى

 شود.همان وجوب اکرام است و ارکان استصحاب تام است و جارى مى

 صل استصحاب در مساله فقهیعدم جریان ا

 ز( بلکه اگر ابعضی گفته اند که اصلا در این موارد جای استصحاب نیست )نه استصحاب موضوعی و نه استصحاب حکمی.

ل ین بحث داخیرا امذاق شریعت مثلا کشف شد که احتیاط جاری است که همان را جاری میکنیم و الا برائت جاری میشود ز

شده است. ز حل نمساله اصولی هنوشده است و از طرفی اصل در  ست زیرا در مفهوم مشتق شبههدر بحث شبهات مفهومیه ا

ا دارد رجوب اکرام وه است یا این عالمی که قبلا عالم بوده است و الان علم منقضی شدآچون مفهوم را نمیدانیم شک داریم که 

 شبهات مفهومیه داخل است.یا نه؟ این شک به خاطر شک در مفهوم مشتق است فلذا بحث داخل در 

ب ارد استصحانه مویا در شبهات مفهومیه استصحاب جاری میشود یا نه؟ بعضی میگویند در این گوحال باید بحث کرد که آ

 دارد و یا هار رایا احکام نآفتاب بین استتار قرص و بین ذهاب حمره مشرقیه شک میشود که آجاری نیست مثلا در غروب 

 ود.ی نمیشدر این جا استصحاب موضوعی که نهار باشد جاری نیست و استصحاب حکمی نیز جاراحکام لیل را دارد؟ 

 اما عدم جراین استصحاب موضوعی

لان یقینا و ا ده استدر مورد بحث که در موضوع شک نداریم زیرا این ذات قبلا عالم بودلیل عدم جریان استصحاب موضوعی 

د است قطعا موجو یه کهاستتار قرص که قطعا مرتفع شده است  و ذهاب حمره مشرق نیز یقینا مبدا منقضی شده است و هکذا در

 غروب به چه چیزی محقق میشود؟شکی نیست  بلکه شک ما در تحقق موضوع است که ایا 
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 اما عدم جریان استصحاب حکمی

کرام مطلق جوب اوموضوع  یاآواضح است که وقتی به خاطر شبهه مفهومیه موضوع احراز نشده است حکم نیز احراز نمیشود 

صحاب ودن را استالم بعمتلبس به مبدا است یا خصوص متلبس به مبدا است؟ فلذا نمیتوان گفت که قبلا عالم بوده است الان 

 دارد وجود ندارد بلکه شک در تسمیه است و ربطی به خارج و موضوع ن در انقضای علم  کنم زیرا الان شکی

ادعا  جود دارد ووارد واختلاف ممرحوم آخوند میفرماید فلذا همین که استصحاب جاری نشد نوبت به برائت میرسد فلذا اینکه 

 د.بلکه فقط برائت جاری میشو که گاهی اوقات استصحاب و گاهی اوقات برائت جاری است درست نیستمیشد 

 به وسيله عنوان مشير توجيه جریان استصحاب 

جود است وضوع یا موارج مه استصحاب را در شبهات مفهومیه جاری میکنند ادعا میکنند به اینکه و لو اینکه در خاما کسانی ک

موضوع  زی کهچییا معدوم است و حکم نیز که احراز نشده است ولی یک چیز سومی وجود دارد که عبارت است از همان 

ب دله استصحااا نه؟ یا باقی است یآداشت الان شک دارم که  فرض این است که نمیدانیم چیست ولی وجود حکم شارع بود که

 شامل میشود  ان را

صحاب جاری م استنکته: در استصحاب یقین وشک کافی است ولو اینکه مستصحب با اشاره و عنوان مشیر ثابت باشد باز ه

 است.

است که  ست متفرع بر اینفرموده است در بعضی فروض استصحاب جاری ابحث این  خوند درآخلاصه: اینکه مرحوم 

ر احکام تصحاب دهمچنین استصحاب حکمی نیز متفرع بر این است که اسو استصحاب در شبهات مفهومیه جاری است یا نه؟ 

 .یا نشود چون بعضی از علماء اجرای استصحاب را در موارد شک در احکام را جاری نمیکنندجاری بشود 

 ادامه بحث در جلسه اینده

 


